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فرهاد▪حسن▪زاده؛
جایی برای احترام به کودکان

مهم تریــن چیزی کــه در این گونه نمایشــگاه ها اهمیــت دارد و 
کمتر به چشــم می آیــد، احترام، احترام و احترام اســت. احترام 
بــه مهمانانی که به عنــوان بازدیدکننده و خریــدار کتاب به این 
نمایشــگاه می آیند، احترام به ناشــران، احترام به پدیدآورندگان 
کتاب؛ احترام به کودکان و نوجوانانی که با شــور و شــوق به این 
ســرزمین شــلوغ و آشــفته پامی گذارند. من همواره گفته ام که 
بهترین جای نمایشــگاه باید متعلق به بچه ها باشد، نه چادرهای 
گــرم و نفس گیر و راهروهــای تنگ و هوای مســموم. نکته دیگر 
سردرگمی در هدف گذاری نمایشگاه است؛ چیزی که نمایشگاه 
را از ذات خود جدا و دور کرده و صرفا آن را تبدیل به فروشگاه کرده 
است. فروشگاهی که شاید به نفع ناشران باشد اما در عمل باعث 
رکود کتاب فروشــی در محله ها شده اســت. نمایشگاه می تواند 
محل تلاقی اندیشه ها و روبه رویی مخاطبان و پدیدآورندگان باشد 
تا با یکدیگر درباره موضوع مشترکی به نام کتاب گفت وگو کنند. 
در عمل می بینیم این قضیه به حاشیه رفته و فروش و سودجویی 
و گاهی خودنمایی برجسته می شود. کسانی زحمت می کشند و 
هزینه هم می کنند ولی خروجی آن به دلیل ضعف مدیریت چیز 

دندان گیری نیست و نمود خاصی ندارد. 

روح▪انگیز▪شریفیان؛
از قصه های مادر

وقتــی شــب ها پدر یــا مادرم بــرای مــن و برادرم داســتان 
می خواندنــد، بــا دنیــای زیبــای قصه آشــنا شــدم و یادم 
هســت که چطــور در همان ســن کم 6، هفت ســالگی در 
رویای آن قصه ها غرق می شــدم. اولین کتاب »کنت مونت 
کریســتو« بود. به نظرم پاورقی بود و مــن و مادرم به ترتیب 
آن را می خواندیــم. بعد انتشــارات نیل به ترجمه و انتشــار 
1۰ رمان بزرگ پرداخت. »ســرخ و ســیاه« استاندال، »دن 
کیشــوت« ســروانتس و... اما اولین کتابی که حیرت زده ام 
کرد و الان فکر می کنم در آن زمان کاملا از آن سردرنیاوردم، 
»خوشــه های خشــم« بود. بعدها ایــن کتاب را بــا ترجمه 
بی نظیر شــاهرخ مسکوب خواندم و این بار واقعیت موضوع 
و زیبایی نثر و عمق مطلب آن برای همیشــه با من ماند. به 
جز آن کتاب های بی شــماری بودند که چاپ می شدند و در 
زمان خود گل می کردند: مثل »چشــم هایش« بزرگ علوی 
یا »سووشــون« سیمین دانشــور یا ترجمه هایی که هر یک 
از دیگــری بهتر بودند، مانند ترجمه های به آذین، ســروش 
حبیبی، و محمد قاضی؛ اینها نسل ما را کتاب خوان کردند.
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یکی از دوستانم درباره  ناشر شدن 
من تعبیر بسیار جالب و در  عین  حال 
مختصری کــرد که بــه گمانم گویای 
همه چیز باشــد؛ گفت: »تو سال ۵۷ 
ساواکی شدی!« و اشــاره اش به این 
بود که مــن در بدتریــن زمان ممکن 
وارد این عرصه و حرفه شــده ام. البته 
زمانی که ما در ســال 13۹۷ کار نشر 
را شــروع کردیم، اوضــاع چندان هم 
بد نبود. اولین کتابی هم که منتشــر 
کردیــم، یعنــی رمــانِ »وقتــی که او 
رفت«، خیلی زود به چاپ دوم رســید 
و این، برای ناشــری تازه  کار و نوگام، 
دســتاورد بزرگ و ارزنده ای محسوب 
می شــد. بگذریم که در همان ســال، 
چندین و چند ناشر کم انصاف دیگر، 
ترجمه های متعــددی از همین رمان 
به بازار نشر فرستادند و کسب وکار این 

کتاب را کساد کردند.
و امــا برگردیم به حرف دوســتم و 
اینکه از چه زمانی ما به جمع کسانی 
پیوســتیم که در ســال ۵۷ ســاواکی 
شــده اند! پرونده  ســال 13۹۷ برای 
ما با همیــن یک رمــان »وقتی که او 
رفت« بســته شــد و پا به سال 13۹8 
گذاشــتیم تا عملا به صورت جدی تر 
و حرفه ای بــه کار نشــر بپردازیم. در 
نیمه  اول ســال هم هنــوز بحرانی از 
راه نرســیده بــود و کتاب ها آهســته 
و پیوســته منتشــر می شــدند. زمان 
گذشت و رســیدیم به نیمه  دوم سال 
13۹8 که نشــر کم کم داشــت جان 
می گرفت. همان زمــان هم کتابی را 
منتشــر کردیم به نام »رسوایی قرن« 
کــه شــامل نوشــته های مطبوعاتی 
گابریل گارسیا مارکز می شد. برای ما 
انتشــار این کتاب، اتفاق خوشایندی 
بــود و اعتباری به نشــر می بخشــید 
اما چاپ آن مصادف شــد با ماجرای 
گرانــی بنزیــن و اعتراضــات مردمی 
و قطعــی اینترنــت و باقــی قضایا که 
خودتان خوب می دانید. ما برای این 

کتــاب رونمایی مفصل و مبســوطی 
تدارک دیده بودیم با حضور استادانی 
چــون دکتــر هــادی خانیکــی )که 
این روزها در بســتر بیماری اســت و 
برایش آرزوی شــفای عاجل داریم(، 
دکتــر حســن نمکدوســت، فریدون 
صدیقــی، کاوه میرعباســی و... امــا 
زمــان رونمایی درســت افتاد وســط 
آن بلبشــو و فضای آشوب و مشوش. 
حتی آن قــدر اوضاع نابه ســامان بود 
کــه به خاطــر قطــع  بــودن اینترنت 
نمی توانســتیم بــه دعوت شــدگان و 
علاقه منــدان اطــلاع بدهیــم که از 
برگزاری رونمایی منصرف شــده ایم! 
البتــه خوشــبختانه رونمایــی برگزار 
شــد و بســیار هم آبرومندانه و خوب 
برگزار شد. اگرچه همزمان با ما ناشر 
دیگری هم این کتاب را منتشر کرد و 
اختلافــات و حرف و حدیث هایی بین 
ما و آنها پیش آمد، که بماند و جایش 
اینجا نیست اما همین ماجرای گرانی 
بنزین، سرآغاز اتفاقات و مصایبی بود 
که دومینووار پیش آمدند و کل جامعه 
و طبیعتاً صنعت نشر را متاثر کردند: 
آلودگی هوا، ترور قاســم ســلیمانی، 
ســاقط  کــردن هواپیمــای اکراینی و 
سرانجام هم شــیوع ویروس کرونا که 

نقطه  پایانی بر سال تلخ 13۹8 بود. 
در ســال 13۹۹ هــم همان گونــه 
که می دانیــد، کرونا همچنان جولان 
داد و به جــز جان های عزیــزی که از 
ما گرفــت و ترس هایی کــه بر دلمان 
ریخت، آســیبی جدی بر نشــر ایران 
زد. برخــی ســوءمدیریت ها هــم بــر 
آتــش این ویروس نحــس دمید. مثلا 
طــی  و  می شــد  قرنطینــه  روز   1۰
تعطیــل  بایــد  کتاب فروشــی ها  آن، 

می بودند، اما قنادی ها باز بودند!
به  هر روی، این ســال هم گذشت 
نمایشــگاه  نشــدن  برپــا  اگرچــه  و 
بین المللــی کتــاب در آن لطمــه ای 
جــدی به مــا و همه  ناشــران نوپا زد، 
اما ســهمیه  کاغــذ دولتی کمک حال 
مختصری بود تا بتوانیم کتاب ها را با 
هزینه ای معقول تولید و منتشر کنیم 
و بــه راه  خود ادامه دهیم. اما وقتی پا 
به سال 1۴۰۰ گذشتیم، این چشمه  
کوچک هم از بیخ وبن خشکید. البته 
چندین بار از سوی متولیان فرهنگی 
دولت جدید خبرهایــی آمد که فلان 
تن کاغذ احتکاری ثبت و ضبط شده 
و اتفاقات خوبی در راه اســت و... اما 

نتیجه  این خبررســانی ها این بود که 
کاغذ به شدت  گران تر شد! همه  سال 
1۴۰۰ در ایــن بیــم و امید گذشــت 
کــه آیا باز هم ســهمیه  کاغــذ دولتی 
به ناشــران اختصاص می یابــد یا نه. 
در نهایــت اینکه در روزهــای آخر آن 
سال، به ما ۲۲ بند کاغذ دولتی داده 
شد. آنها که دستی از نزدیک بر آتش 
نشــر دارند، می دانند کــه این حجم 
از کاغذ بیشتر شــبیه به یک شوخی 
اســت و گرهی از کار هیچ ناشری باز 

نمی کند.
خلاصــه اینکه ســال 1۴۰۰ هم با 
همــه  این فرازونشــیب ها- کــه البته 
بیشــتر نشــیب بود تا فراز- بــه پایان 
رسید و در روزهای آخرش، ما که تمام 
سال از چاپ خانه، کاغذ امانی گرفته 
بودیــم، ناگهان با حجم زیادی بدهی 
بــه چاپ خانــه و مولف و طــراح جلد 
و... روبه رو شــدیم. چاره  ای نبود، جز 
اینکه وامی گرفته شود تا بتوانیم این 
بدهی ها را بپردازیم. بماند که فرآیند 
وام  گرفتــن، برای ما »مــردم عادی« 
چقدر آزاردهنده و فرســاینده است. 
به هرحــال، وام هــم بــه هر ســختی 
و عذابــی بود، گرفته شــد و ما ســال 
1۴۰1 را بــا قســط و کرایــه و... آغاز 

کردیم!
در این ســال هم اوضــاع کاغذ در 
بــازار آزاد همچنان اســفناک اســت 
و روزبــه روز بــر قیمت کمرشــکن آن 
افزوده می شود. اما حالا خبر رسیده 
است که نمایشگاه کتاب، این جشن 
بی کران بــرای کتاب خوانان و اهالی 
فرهنــگ، دوباره قــرار اســت برگزار 
شود. راســتی، فراموش کردم بگویم 
که در ســال گذشــته ۲ نمایشــگاه 
اســتانی و یک نمایشــگاه سراسری 
مجازی برگزار شــد که اســتانی های 
مجــازی چنگی بــه دل نمــی زد اما 
نمایشــگاه سراســری خــوب بــود و 
برای مــا آورده   قابل تاملی داشــت. 
حــالا هم کــه قرار اســت بعــد از دو 
سال نمایشــگاه کتاب واقعی برقرار 
شــود، برای ما که اولین دوره  حضور 
در آن را تجربه خواهیم کرد، به نظرم 
امیدوارم  اســت.  خوشــایند  اتفاقی 
همین گونــه باشــد و از آن مهم تــر، 
اوضــاع نابه ســامان کاغذ، ســامانی 
بگیرد تا دفعه  بعد که دوستم را دیدم، 
حرفش را پس بگیرد و دیگر نگوید تو 

در سال ۵۷ ساواکی شدی!

روزگارِ کتاب

محسن فرجی
مدیر نشر خزه


